
Contemporary Persian Literature, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 12, No. 2, Autumn and Winter 2022-2023, 283-311 
Doi: 10.30465/copl.2023.43760.3899 

Investigating the Use of Ellipsis Dots in Contemporary Poetry 
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Abstract 

In contemporary literature, especially new poetry, the field of connotations and the 

transfer of meaning has expanded from vocabulary to extensive systems such as 

sounds, the type of writing of sentences and fragments, visual signs, etc. Among 

them, virtual applications of Punctuation are one of the proposed options in this 

field. In the meantime, the Ellipsis Dots has been and still is more popular among 

contemporary poets due to its high potential and semantic inclusion. Therefore, this 

research tries to extract possible and common meanings of poets in the practical 

field of three points with an analytical view and achieve a comprehensive analysis of 

it in the statistical category and by examining the collection of works of Shamlou, 

Ebtahaj, Mossadegh, Baraheni, Royaei and Gros Abdul Malikian, define eight 

common and special meanings in contemporary poetry; In the results of this 

research, each of them is more prominent in some of the works of poets and they 

have the ability to combine and combine with each other. On the other hand, each 

poet in his tendency to use one or more Ellipsis Dots, has reached the characteristic 

of his style, which is presented in the form of statistical data and its interpretation. 

Also, the type and course of use of this sign is directly related to the transition from 

modernism to postmodernism in contemporary poetry. 
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  )تعليق(ه نقط سهبررسي كاربست نشانة سجاوندي 
  در شعر معاصر

  *هوشنگيمجيد 

  چكيده
هـاي   ها و انتقال معنا از دايرة واژگان به نظام ويژه شعر نو، حوزة دلالت در ادبيات معاصر، به

هـاي تصـويري گسـترده شـده      ها، و نشـانه  اي چون آواها، نوع نوشتار جمله و پاره گسترده
هاي مطرح در  هاي سجاوندي يكي از گزينه نشانه ها كاربردهاي مجازيِ است كه درميان آن

واسطة پتانسيل بالا و شـمول معنـايي، درميـان     اين زمينه است. در اين ميان، نشانة تعليق، به
تري برخوردار بوده و هست. بنابراين، نگارنده در اين پژوهش  شاعران معاصر از اقبال بيش

ه نقط ـ سهك شاعران در حوزة كاربردي سعي دارد، با نگاهي تحليلي، معاني محتمل و مشتر
بندي آماري به تحليلي جـامع از آن دسـت يابـد و بـا بررسـي       را استخراج كند و در دسته

آثار شاملو، ابتهاج، مصدق، براهني، رؤيايي، و گروس عبدالملكيان هشـت معنـاي    مجموعه
در هـا   آنرا در شعر معاصر تعريف كند. در نتايج ايـن پـژوهش هريـك از      مشترك و ويژه

ديگـر را نيـز    تـر بـوده و قابليـت تركيـب و تلفيـق بـا يـك        بخشي از آثار شاعران برجسته
ديگر، هر شاعر در گرايش بـه يـك يـا چنـد كـاربرد نشـانة تعليـق بـه          هستند. ازسويِ  دارا

چنـين،   تفسير آن ارائه شده است. هم هاي آماري و تشخص سبكي رسيده، كه در قالب داده
اين نشانه با گـذار از مرحلـة مدرنيسـم بـه پسـامدرن در شـعر معاصـر         نوع و سير كاربرد

  مستقيم دارد. ارتباط
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  مقدمه .1
 جديـد  شـعر  در عناصـري  پيوسـت،  وقـوع  بـه  ايران معاصر شعر در كه تحولاتي و تغيير با

 از جداي ديگري هاي راه از حس و معنا انتقال ها آن همة مشترك وجه كه يافت موجوديت
 خلـق  به شاعران و كرد ظهور متنوعي غيركلامي شگردهاي ميان، اين در است. كلام و واژه

 شـعر  چـون  هم شعر، از متنوعي هاي گونه آن براساس كه كردند مبادرت متفاوتي هاي روش
 البتـه  و پركاربرد هاي تكنيك از يكي كردند. موجوديت اعلام ،ديداري و تصويري، تأكيدي،
 و هنجـار  زبان از فراتر اي گستره در سجاوندي هاي نشانه از مندي بهره عرصه اين در موفق

 نقـدهاي  و ادبـي  هاي تحليل از وسيعي عرصة كه هاست نشانه اين هنري و بلاغي كاربست
 است. كرده معطوف خود به را بلاغي

هـاي بـديع در    كه از شيوه آن در نوشتار هنجار، باآنو كاربردهاي  1هاي سجاوندي نشانه
گيـري مـتن و نوشـتار     صورت موردي و محدود در جريـان شـكل   صنعت نوشتار است، به

گزيني قواعد زبرزنجيري گفتار را  جاري بوده و نقش مديريت خواندن، انتقال لحن، و جاي
 همت به مواردي در و كمك لحن با گفتار زبان در كه معنا از مقدار آن«تعبيري،  برعهده دارد. به

سـرايي و   (يعقوبي جنبـه » شود منتقل مي ويرايشي علائم با نوشتار زبان در شود مي توليد نگاه
درجهـت نقصـان و    ديـداري  هـاي  هـا را در ردة دلالـت   تـوان آن  ) و مي157: 1391منتشلو 
يوة نـوين آن، كـه   هاي قراردادي با ش گذاري هاي لفظي دانست. اين نشانه هاي دلالت كاستي

دليل غيبت گوينده ممكن  شود كه به موجبات خواندن درست، فهم آسان و دقيق مطالبي مي«
)، به دو بخش تقسـيم  13: 1391زاده  (نيكوبخت و قاسم» است به ابهام يا كژتابي دچار شود

، »علامت سؤال«، »علامت تعجب«، »نقطه«هاي عام است كه شامل  شود: بخش اول نشانه مي
هاي مختص به زيباسازي متن  شود؛ بخش دوم قواعد و نشانه ه (...) مينقط سه، و »يرگولو«

  گذاري نوين اصول نشانهدر است. درحقيقت، 
، ابتدا از فرانسوي و سپس از انگليسـي بـه فراخـور    Punctuationبعد از پذيرش اصول 

وارونه شـد بـه   » ,«ها داده شد. براي مثال،  خط فارسي (عربي) تغييراتي در برخي نشانه
بـه  » ;«خواني داشته باشد يـا   تا با حركت دست به هنگام نوشتن حروف فارسي هم» ،«

  ).27: 1394اش (؛) ... (ذوالفقاري  مشابه فارسي
  كه مختص زبان فارسي است.

شود و زاوية نگاه به  سو و همانند دريافت مي گذاري آرايي هم درخصوص اغراض نشانه
نظران با هم انطباق دارد، اما در اين ميـان فصـل اخـتلاف در موقعيـت      متن درميان صاحب
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كاربردي آن ميان نظم و نثر و ميزان و اجازة اجتهاد نويسنده در القا و ايجاد معنا در كـاربرد  
هـاي   كـه معتقـد اسـت نشـانه     ، بـاآن ويـرايش  راهنمـاي زاده در كتاب  حسين آن است. غلام
روي كند كه تـابع لحـن كـلام نيسـت، ماننـد قواعـد        يتواند گاه از اصولي پ سجاوندي مي

نويسي و جملات معترضه، و گاه تابع قواعد دستوري و نويسندگي است، درنهايـت،   ارجاع
). 33: 1383زاده  حسـين  داند (بنگريـد بـه غـلام    ها را از ذوق شخصي مردود مي روي آن پي

و تقريباً آن را خـالي از بـار    ها را امري مختص زبان نثر شانهنسميعي گيلاني نيز اين دست 
). ياحقي و ناصح نيز تنها كاربردهـاي  241: 1387داند (بنگريد به سميعي گيلاني  بلاغي مي

و حوزة كاري آن را در شعر بـه مقيـاس و دامنـة عملكـرد نثـر تبيـين        دانند آن را در نثر مي
 خـط  در گـذاري  هنشـان  دانـش ). اما در كتاب 84: 1368كنند (بنگريد به ياحقي و ناصح  مي

ها به دو دستة فني/ منطقي و ذوقي/ سبكي تقسيم شده است و اين اعتقاد  سجاوندي فارسي
 ها در حوزة سبكي غالبـاً تـابع ذوق نويسـنده در اسـتفاده از     وجود دارد كه كاربست اين نشانه

: 1391زاده  اي از مقاصد است (بنگريـد بـه نيكوبخـت و قاسـم     ها براي انتقال پاره برخي نشانه
تواند در اين كاربرد مداخلتي داشـته باشـد؛ درسـت بـرخلاف حـوزة       كه ويراستار نمي) 15

عنـوان   هاي نگارشـي نـه بـه    نشانه«ها  منطقي و فني. پس در اين بخش از كاربرد ويژة نشانه
دوش  رود و وظيفة انتقـال پيـام را بـه    كار مي چون بخشي از كلام به ابزاري كمكي، بلكه هم

 زبـان  در گـذاري  نشـانه نيـز در كتـاب    اي امشه ).35: 1387نسب  زاده و شريف ن(ايرا» دارد
داند: يكي جنبة تبيـين روابـط صـحيح اجـزاي      ها را داراي ظرفيتي دوجانبه مي نشانه فرانسه

جمله و ديگري ترجمة نيات و مقاصد مؤلف، از قبيل استهزا، تعجب، پرسش، و درنهايـت  
و اداي مقصود نويسنده و تفهيم آن به خواننـده تلقـي شـود     اي از تغيير لحن تواند نمايه مي

گران، فرايند معنـا و جايگـاه    : مقدمه). پس در نگاه برخي پژوهش1349اي  (بنگريد به امشه
تواند از امري قراردادي در زبان هنجار بـه امـري سـبكي و ذوقـي در      ها مي گذاري در نشانه

 نوشتار ادبي توسع يابد.
  

  سجاوندي در شعر .2
به شمول متون ادبي، به انواع نظم و نثر، بر سر كاربردهاي آن در شعر نيز تاحـدودي   باتوجه

تر  موردبحث، در بيشهاي  سوژه ،هاي ويرايشي ها و كتاب نامه همة درسدر اختلاف است. 
ان هفـت  . مـثلاً، درمي ـ انـد  طور موردي از آثار منظوم انتخاب شده موارد، از متون منثور و به

براي نشانة تعليق انتخاب كرده فقط يك مثال آن شـعر اسـت   احمدي گيوي شاهدمثالي كه 
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در مقايسـه  گذاري شواهد مثال شعري  ) و در ديگر موارد نشانه87: 1386(بنگريد به گيوي 
آورد، مقصـود   توان گفت فرشيدورد اگر هم مثـالي از شـعر مـي    مي. نثر بسيار اندك استبا 

يعنـي   )؛80: 1391زاده  ؛ نيكوبخـت و قاسـم  324: 1368(فرشـيدورد  حذف ابيـات اسـت   
هاي منثور اسـت   واقع ويژة نوشته هاي سجاوندي به نشانه«توان گفت در جايگاه شناختي  مي

برخـي  در ). البتـه،  33: 1387نسب  زاده و شريف (ايران» ها در شعر رايج نيست و كاربرد آن
شده هاي محذوف هم توصيه  جاي بيت ه در شعر بهاستفادة اين نشانبه هاي ويرايشي  كتاب
بـا نگـاهي بـه آثـار      ،اما .)140: 1382؛ شاهري لنگرودي 50: 1382جو  بهبنگريد به ( است

هاي قراردادي به  شود كه دايرة اين نقش مشاهده مي ،شاعران معاصر و بررسي نقدهاي آنان
كننـد؛   ها را تفسير و توجيـه مـي   نويژه شعر آزاد، گسترده شده و ناقدان نيز آ حوزة شعر، به

هاي سجاوندي از كاربرد قراردادي خود به كاربست ذوقي و سـبكي تغييـر    تعبيري، نشانه به
ديگـر،   تعبيـرِ  شـود؛ بـه   دهد و به ساخت شعري و نشانة معنـايي مسـتقل بـدل مـي     ذائقه مي

نوشـتاري، در  ــ    زبـاني  هـاي  روي از ديگر دلالت پي در دورة جديد، به سجاوندي هاي نشانه
گر در حـوزة سـبك مبـدل     آستانة يك دگرديسي در حوزة كاركرد وارد و به عنصري كنش

ايجـاد تسـهيل در    هنجـار هـا در نثـر و مـتن     توان گفت رسالت اين نشانه پس مي. شود مي
ويژه شعر دورة پسامدرن،  خواني و تندخواني براي مخاطبان اثر است، اما در شعر نو، به روان
هـاي گويـا بـا     اي از نشـانه  دهد و به مجموعـه  ها تقريباً تغيير كاربري مي ين نشانهماية ا نقش

يابنـد كـه بـه     ها نمودي نامتعـارف مـي   مايه شود و اين نقش هاي تصويري تبديل مي گرايش
  ).157: 1391سرايي و منتشلو  يعقوبي جنبهبنگريد به شود ( تعبير مي »هنجارشكني ديداري«

تـري داشـته    كه اين كاربردها در شعر نيمايي و آزاد مقبوليت بيش البته بايد توجه داشت
تر نقـش ايسـتايي و وقفـه در     و در انواع شعر كلاسيك، مگر در مواردي خاص، بيشاست 

هاي  كند. صفارزاده در زمرة كساني است كه مخالف استفاده از نشانه خوانش شعر را ايفا مي
داوم دريافت و انديشه و پيوند دروني اجزاي سجاوندي در شعر است، زيرا آن را مخالف ت

هـاي ديگـر    گيـري  )، اما در بسياري از موضـع 275: 1383لي  حسنبنگريد به داند ( شعر مي
از از اين عنصر در تقويت بار عاطفي و معنايي شعر ياد شده اسـت.   ،شاعران و پژوهندگان

نشـان داده   سـت  ابري ام خانهنمونه، پورنامداريان در تحليل خود از شعر نيما در كتاب باب 
ري «اي در شعر باورمند است. او در تفسير شـعر   است كه به اين بخش از كاربردهاي نشانه

دادن كشش، تكرار، و انعكاس صدا معنادار دانسته و كـاربرد آن   ه را براي نشاننقط سه...» را 
جـنس و نـوع   از ايـن  » پرة ساحل نزديـك  شب«، و »چراغ«، »خروس«، »ناقوس«را در شعر 
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زاده در  نيكوبخـت و قاسـم   ،). البته346- 345: 1381پورنامداريان بنگريد به كند (  تفسير مي
ه گـاه بـراي   نقط ـ سـه «اند كـه   كنند و بر آن هنري اشاره مي ها به كاربردي شبه نقطه بخش سه

راه  هـم دليل بغض گلو با وقفه  كه كلمات گوينده به ويژه هنگامي دادن تعليق يا سكته، به نشان
). اين برداشت در نگاه سيدان هم 80: 1391زاده  (نيكوبخت و قاسم» شود، [دلالت دارد] مي

توان تاحدودي كاربردي هنـري از   ). اين برداشت را مي57: 1396اشاره شده است (سيدان 
هـا را در شـعر امـروز چيـزي نزديـك بـه        توان موقعيت نشانه بنابراين، مي ه دانست.نقط سه

كه در بستر كلام داراي ظرفيت استخراج معاني ثانويـه   بلاغت توصيف كرد يا آنمجازها در 
ه ظرفيـت  نقط ـ سـه نشانة تعليـق يـا    ،هاي سجاوندي در شعر معاصر از آن بود. درميان نشانه

عنوان پژوهشـي مسـتقل بـه آن توجـه نشـده       جاكه به ازآن ،و داردبالايي در تحليل و تأويل 
  ة مناسبي موردتوجه قرار گيرد.عنوان سوژ تواند به است، مي

  
  پيشينة پژوهش .3

صـورت مسـتقل و    ها و كاربرد آن در زبان هنجار آثار بسياري، چه بـه  در حوزة سجاوندي
نويسي، ثبت شده كـه در منـابع ايـن پـژوهش از      چه در خلال مباحث ويرايشي و درست

شـعر و خـوانش    هـا در  ترين آنان استفاده شده است. اما، درخصـوص كـاربرد نشـانه    مهم
زاده و  االله ايـران  مشترك نعمـت رس است: نخستين آن مقالة  دست بلاغي از آن، دو مقاله در

» ـ بلاغـي سـجاوندي در شـعر فارسـي      كاربرد تصويري«) با نام 1387نسب ( مريم شريف
چاپ رسـيده اسـت. از نتـايج ايـن پـژوهش بـه اثبـات         به پژوهي ادباست كه در نشرية 

تـوان اشـاره كـرد كـه حـاوي معـاني        ها در حوزة شعر مـي  سجاونديهاي هنري  كاربست
گونگي خواهد بود. پژوهش ديگر در اين خصوص مقالـة   چون تعليق و روايت خاصي هم

هاي سـجاوندي در شـعرهاي نيمـايي     بررسي نقش نشانه«) با نام 1396طاهره ميرهاشمي (
چاپ رسيده است. در  ز بهدانشگاه شيرا شعرپژوهياست كه در نشرية » مهدي اخوان ثالث

ها در تفكيـك سـاختار جملـه و     اين مقاله با نگاهي آماري به كاربردهاي زباني سجاوندي
سـازي   منظور تصويرسازي، القاگري، و برجسته چنين كاربرد هنري آن به انسجام متن و هم

در شعر اخوان ثالث اشاره شده است. پژوهش برجستة ديگر در اين حوزه مقالـة مشـترك   
 در ويرايشـي  علائـم  سـهم «) بـا نـام   1391سرايي و معصومه منتشـلو (  ارسا يعقوبي جنبهپ

چاپ رسـيده اسـت. در    به پژوهي ادباست كه در نشرية » فارسي پسامدرن پردازي داستان
چنـين   ويرايشـي در گسـترش حـوزة معنـا و هـم      هـاي  نشـانه آفرينـي   اين پژوهش نقـش 
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 26 شامل آماري فارسي در جامعة پسامدرن هاي داستان در ويرايشي هاي نشانه هنجارشكني

كوتاه بررسي و تحليل شده است. امـا، بـا    داستان مجموعه و رمان 45 بر بالغ نويس و داستان
طور عـام   ها به ملاحظة هر سه پژوهش يادشده، مشاهده خواهد شد كه به مقولة سجاوندي

كدام تخصصاً بـر روي يكـي    يچهاي متفاوت توجه شده است و ه و در كليت آن در سوژه
اند. بنابراين، وجه نوآورانة پـژوهش حاضـر در نگـاهي     هاي موجود متمركز نبوده از گزينه

 رده (نشانة تعليق) در شاعران شاخص دورة جديد قابليت طـرح دا نقط سهموردي به مقولة 
هـاي نـو بـه ايـن      تا در ارائة تصويري تخصصي بـا محوريـت سـوژه    كوشد ميو نگارنده 

  هاي ديداري گام بردارد. دلالت
  
  مورد مطالعاتي .4

نگارنده در اين پژوهش، با تأكيد بر فراگيربودن ادعا در شعر معاصر، سعي بر آن دارد تا بـر  
شده در زمان حيات شش شاعر، يعني احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج، رضا براهني،  آثار چاپ

عنوان  متمركز شود. اين انتخاب متن، بهحميد مصدق، يداالله رؤيايي، و گروس عبدالملكيان، 
كه شـاعران از   فرض خود مدنظر دارد: نخست اين موارد مطالعاتي، دو مقولة مهم را در پيش

به آن به يك آهنگ شناختي درست و  اند تا باتوجه مدرن انتخاب شده دو دورة مدرن و پست
يابند. به همين دليل، هاي سجاوندي دست  گيري و سير تكاملي نشانه منسجم در روند شكل

آثار پنج شاعر اثرگذار در اين حركت تكـاملي از مدرنيسـم بـه دورة پسـامدرن موردتوجـه      
  گرفت.  قرار

نكتة مهم ديگر مواجهة خود شاعر با متن چاپي و ارتباط با ناشر در زمان حيـات خـود   
ناشـران  همـت   ها در غياب شاعر يا پس از مرگ او بـه  بوده است، زيرا بسياري از مجموعه

هـا و رسـيدن بـه غـرض محتمـل       چاپ رسيده و اين از اصالت و اهميت كاربست نشانه به
نويسندة آن كاسته است. به اين نكته نيز پورنامداريان در تفسير مقولات شعري از نيما توجه 

زاييدة اراده و ذهن شاعر است يا در جريـان چـاپ و    ها نشانهكند؛ او مردد است كه اين  مي
هـاي   نوشـته  شايد اگر به دست«گويد:  به متن ملحق شده است. بنابراين، مي توسط ناشر

اعتنـا   استناد همة اين موارد، نتيجـة قابـل   شد، به آساني ممكن بود، مي رسي به خود نيما دست
» اي تأكيـد كـرد   دست آورد، اما بعيد است براساس نسخة چاپي شـعر او بتـوان بـر نكتـه     به

ها به بازنگري نهـايي و   او نيز بر اين باور است كه اصالت نشانه ).346: 1381(پورنامداريان 
 رؤيت مؤلف آن وابسته است.
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  هنقط سهنشانة تعليق يا  .5
و فرانسوي بـه يـك فرمـت     ،انگليسي ،هايي است كه در فارسي اين نشانه از آن دسته نشانه

ستعمال آن در اين دو كه ا» ؟«يا » ،«يا » ؛«هايي چون  شود؛ درست برخلاف نشانه استفاده مي
و معـادل  » points de suspension«حوزه متفاوت است. ايـن نشـانه، كـه معـادل فرانسـوي      

اسـت،  » او نقاط التعليق ،الحذف، ثلاث اخفيه علامة«و عربي » points suspension«انگليسي 
). درخصـوص  79: 1391زاده  جداسـاز اسـت (نيكوبخـت و قاسـم     هاي نشانهاز در فارسي 

نظران وجود دارد. فقـط مـدرس صـادقي     كامل ميان صاحب يه اجماعنقط سهمعناي اصلي 
كند و بر آن  گذاري مي را با نگاهي متفاوت توصيف و آن را نشانة مكث طولاني نام  هنقط سه

ماندن جمله اسـت و اگـر در    ق، و ناتماماگر درميان جمله بيايد، نشانة تقطيع، تعلي«است كه 
(مدرس صـادقي  » كند تر از مكثي كه يك نقطه القا مي پايان جمله بيايد، نشانة مكثي طولاني

  دانند: ). اما ديگر پژوهندگان آن را داراي معاني زير در نثر معيار مي161: 1390
ب (سـميعي  اي براي حذف واژه، عبارت، جملـه، و يـا اجتنـاب از ادامـة مطل ـ     نشانه ـ

؛ ذوالفقـاري  85: 1368؛ يـاحقي و ناصـح   204: 1372؛ ماحوزي 237: 1387گيلاني 
؛ شـاهري  49: 1382جو  ؛ به79: 1391؛ نيكوبخت 324: 1387؛ فرشيدورد 44: 1394

  ؛)57: 1396؛ سيدان 161: 1390؛ مدرس صادقي 139: 1382لنگرودي 
؛ نيكوبخـت  204: 1372زي ناتمام و معادلي براي غيره (مـاحو دادن سخن  براي نشان ـ

  ؛)57: 1396؛ سيدان 140: 1382 لنگرودي شاهري؛ 44: 1394؛ ذوالفقاري 80: 1391
: 1394؛ ذوالفقاري 84: 1368دادن افتادگي در نسخ خطي (ياحقي و ناصح  براي نشان ـ

  ؛)140: 1382؛ شاهري لنگرودي 80: 1391؛ نيكوبخت 44
  ؛)140: 1382؛ شاهري لنگرودي 44: 1394دادن كشش هجا (ذوالفقاري  براي نشان ـ
: 1368شدن مطلب چه در ابتدا چه انتهاي كلام (ياحقي و ناصح  دادن قطع براي نشان ـ

  ؛)140: 1382؛ شاهري لنگرودي 44: 1394؛ ذوالفقاري 204: 1372؛ ماحوزي 85
  ؛)80: 1391؛ نيكوبخت 44: 1394دادن اسامي مقدس يا محرمانه (ذوالفقاري  نشان ـ
  ).204: 1372فرم (ماحوزي جاهاي خالي  ـ

سـجاوندي در متـون مربـوط بـه حـوزة       هاي نشانههاي  انتخاب اين نشانه از ميان نقش
بنا نهاده شده و همـين امـر    حذف و كتمانويرايش بدان دليل است كه ماهيت آن بر عنصر 
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هـاي اصـلي ادبيـات دورة     قطعيت را، كه از شاخصه آفريني و حس عدم مراتب جنبة ابهام به
بـرد، مشـتاق و    كند و خواننده را، كه از كشف پازل ابهام لذت مـي  جديد است، تقويت مي

شـده از   راه خود خواهد كرد. بنابراين، نگارنده در اين پژوهش بر آن است تا معاني اراده هم
صورت فراگيري با معاني متن هنجار تفـاوت دارد، اسـتخراج و    ها را، كه در شعر به هنقط سه

 هاي ديگري از اين نشانه را معرفي كند. حوزة دلالت بندي و دسته
  

  ه در شعر معاصرنقط سهمعاني ثانوي  .6
در آثار پـنج شـاعر مطـرح      هنقط سهآمده در جامعة آماري نشانة سجاوندي  عمل با بررسي به

كردني اسـت،   دورة معاصر، در حدود هشت معناي متفاوت، كه در اغراض ثانويه هم بحث
عنـوان مرزهـاي    نيـز بـه  » كشش هجا«و » سازي حذف برجسته«دو گزينة  شود؛ مشاهده مي

مشترك ميان كاربست هنري آن در شعر معاصر و متون هنجار قابليت طـرح دارد. معـاني و   
 اغراض مستخرج از كمينة مطالعاتي به قرار زير است:

  
  القاي صوت و پژواك در منادا 1.6

شـود   ه مشاهده مينقط سهكارگيري نشانة  ر بهيكي از كاربردهاي مهمي كه در شعر معاصر د
شدة كاركرد كشش هجا در  توان هنري راهي آن با حرف ندا و مناداست. اين شيوه را مي هم

ه به تقويت بار نهيب و خطابي كـه در مناداسـت   نقط سهجواري اين  متن هنجار دانست. هم
وت منـادي اسـت و   كننـدة ص ـ  ه تـداعي نقط ـ سـه كمك خواهد كرد. در برخي موارد، نشانة 

پـاي ايـن   كند. رد درحقيقت نفوذ و سيطرة صوتي اين بخش را در ذهن مخاطب تقويت مي
  تاز نهضت نو، مشاهده شده است. در شعر او عنوان نمونة پيش معنا در برخي اشعار نيما، به

هم بر تداوم صوت (فريـاد دادخـواهي)   ...» ها  آي آدم«ة پاياني پس از فرياد نقط سه
دهـد؛   هاي فرياد را در باد نشان مـي  لحاظ بصري تكثر سلول كند و هم به ميدلالت 
شـود   راه بـاد در فضـا منتشـر مـي     كه گويي هر مولكول از ايـن صـوت هـم    چنان
  ).37: 1387نسب  زاده و شريف (ايران

گزين بخش پژواك و تـداوم صـوت خواهـد شـد. در      جاست كه نشانة تعليق جاي اين
تر مشـاهده   عصران او بيش اربرد در شعر شاملو در مقايسه با ديگر همموارد مطالعاتي، اين ك
) با هر تكرار منادا نشانة تعليق نيـز  31: 1341از رضا براهني (» اهورا«شده است. يا در شعر 

  سازي در عنصر تكرار است: شود كه القاگر مفهوم صوت و برجسته تكرار مي
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  اهورا ...

  اهورا ...

  اهورا ...
  )31: 1341(براهني 

و يا شاملو در اسـتفاده از ايـن شـيوه بـار صـوتي و طنـين منـادا را در ذهـن مخاطـب          
  كند: مي  تكثير

  »ـ ركسانا ...«
  زد. و ديگر در فرياد من آتش اميدي جرقه نمي

  )262: 1382(شاملو 
  

  واگذاري به مخاطب 2.6
كنـد؛   راه مي داستان و هم ه خواننده را در آفرينش متن با خود همنقط سهدر اين كاربرد، نشانة 

ه در نقـش  نقط ـ سهخواهد كه پس از  دهد و از او مي كه قلم را به دست مخاطب مي اي گونه به
گـري بـا پايـان بـاز در نوشـتار       تواند درادامة روايت شاعر ظهور كند. اين شيوه از كاربرد مي

گذار جلـوه و مقـدمات   عنوان رويكردي تأثير بندي باز به پسامدرن باشد كه در آن مؤلفة پايان
مشاركت خواننده را در تكميل اثر و حتي گزينش معناهـاي محتمـل نويسـنده فـراهم كنـد.      

شـكل   تـر در سـطح روايـت و بـه     قطعيـت بـيش   مـدرن، عـدم   هاي پست در رمان«تعبيري،  به
 :1382(پاينـده  » كنـد  دادها بروز پيدا مي دادها يا تفاسير چندگانه از آن روي بودن روي نامعلوم

گيـرد.   هر داستان موردتوجه قرار مـي   بندي كليت روايت و آغاز و پايان ) كه اين در پايان42
شود. بنابراين، شعر  جاست كه حوزة مشاركت خواننده در تكميل و بازآفريني متن باز مي اين

 آفريني در روايات پسامدرن دانست. شميسا بر آن نوعي متأثر از شيوة ابهام توان به جديد را مي
هاي فلسفي  و سخن  بودن حرف دادن مفهوم بيهودگي و عبث نشان براي«است كه اين تكنيك 

) كه اين 322: 1378(شميسا ...» كه اين حرف و معما نه تو خواني و نه من  [است] و بيان اين
تـري   در حوزة شعر عملكرد بـيش تبع  بهگري دارد كه  تنها در رمان پسامدرن جلوه رويكرد نه
شـود   ديگر، در اين شيوه هم دامنة ابهام و متعاقباً لذت متن گسترده مي ت. ازسويِخواهد داش

توان گفت  قرار خواهد داد. پس مي  هم ايجاد اين تعليق هنري مخاطب را در موقعيت اشتياق
ه در اين كاربرد چونـان دروازه درجهـت كشـف احتمـالات ذهنـي مؤلـف يـا        نقط سهنشانة 

  سرايي بر آن است كه رد. جنبهامكانات مخاطب جلوه خواهد ك
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 تصنعي اي شيوه    به تا دارد قصد مدرن] راوي ه در رمان پستنقط سه[از كاربرد  شيوه اين در

 از را خواننـده  نشـيني  محور هم كه درحالي است؛ متن مؤثر ساختن در خواننده دهد نشان

 گذاري دامنه درجهت انديشيده ازپيش فعلي كارگيري به جز اي چاره او و كند مي كنترل پيش

  ).162: 1391سرايي و منتشلو  ندارد (يعقوبي جنبه راوي يا مؤلف حكم تداوم و
مدرن در شعر معاصر هم صدق خواهـد كـرد و مخاطـب     رمان پست همين رويكرد در

پس از اعمال اين شگرد توسط مؤلف به يكي از ارجاعات ناگفتة او بازخواهد گشـت، امـا   
تري در اختيار مخاطب  شعر تاحدي احتمالات و امكانات وسيع توان گفت در جغرافياي مي

قوة خيال و عواطف و احساسـات مخاطـب،   خواهد بود، زيرا دو عنصر خلاقة ديگر، يعني 
باب نمونه، براهني از اين شيوه بـا   هم در تكميل و تكامل شعر مدخليت خواهند داشت. از

  برد:  بسامد بالايي بهره مي
 شرُاّ شرَاي شار شهَورا    هوراشرُاّ شرَاي شار شَ

  قدر ديروز من چه
  تر از هميـ ... عاشق

  مثل همين تو كه در يك هما ...
  شرُاّ ...

  )58: 1388(براهني 

سازي ميـان مؤلـف و مخاطـب در تكميـل مـتن       سويي و هم كه در اين جايگاه يك هم
تـر   نسبت و كاركرد بيشاشعار خود از اين  مشاهده خواهد شد. عبدالملكيان نيز در مجموعه

ه در شـش  نقط ـ سـه مـورد كـاربرد    92مـورد از   33از ديگر شاعران بهره برده است؛ او در 
  رد بهره جسته است. از باب نمونه:شعر خود از اين دلالت در كارب مجموعه

  يك جفت كفش
  هاي نارنجي و بنفش چند جفت جوراب با رنگ

  يك جفت گوشوارة آبي
  يك جفت ...

  )27: 1400 (عبدالملكيان

جا احتمالات ذهني خود و معاني، كه الزاماً موردنظر او نبـوده اسـت، توسـط     كه در اين
  شود. گذاري مي خواننده كشف و جاي
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  ة آغازين)نقط سهتوسعة معنا و متن به گذشته ( 3.6
  كنند كه هاي ويرايشي اين تكنيك را زماني در متن هنجار تجويز مي در كتاب

قول حذف كنيم تا دقيقاً همان مطلب مربـوط شـاهد آورده    نقلقسمتي را از ابتداي 
كــه نشــان دهــيم شــاهد شــروع مطلــب نيســت،  شــود. در ايــن حالــت، بــراي آن

دهـيم   ه قـرار مـي  نقط ـ سهازآن هم مطالبي وجود داشته است، ابتداي شاهد  قبل بلكه
  ).140: 1382(شاهري لنگرودي 

 بـدون  را هنقط ـ سـه  گـاه  پسـامدرن  هـاي  داستان راويان« داستان، فضاي در ازسويي،
 روايـت  خطـي  زنجيرة در گسست نوعي تا برند مي كار به پاراگراف آغاز در كاري دست
 جديـد  شـعر  در شـيوه  اين اما )،160 :1391 منتشلو و سرايي جنبه (يعقوبي »كنند ايجاد
 هـايي  پيشـامتن  بـه  مـتن  دامنة كاربرد اين در و دارد داستان با مقايسه در تري وسيع ابعاد

 و مؤلـف  يعني متن، سوي دو ميان هاي نانوشته عرصة به درحقيقت كه يابد مي گسترش
 ناگفتـه  و نانوشـته  وگـويي  گفـت  به اثر خلق از پيش كه سويي دو گردد؛ بازمي خواننده،
 انتشـار  اجـازة  هنقط ـ سـه  از پـس  شـدن  ثبت لحظة در نوشتار تعبيري، به اند. بوده مشغول

 فقـط  كه ناپيداست ديالوگي و ناگفتني كلامي گويي است آن از پيش چه هرآن و يابد مي
 از اي نشـانه  آغـازين  ةنقط ـ سـه  ايـن  پـس  انـد.  داشـته  راه آن اقلـيم  به مخاطبش و شاعر
 مـتن،  كردن شاعرانه آميزي،  ابهام سانسور، چون دلايلي به كه بوده مفروض هاي متن پيش

 شـود.  مـي  آورده مـتن  ابتداي در نوشتار از قبل به داد روي زماني گسترة و بار افزايش و
 مشـاهده  شـاعران  ديگر با مقايسه در تري برجسته صورت به شاملو شعر در رويكرد اين
  نمونه: باب از شود؛ مي

  شبي تار و طوفاني كه دريا تلاشي وار هاي ديوانه ... سرانجام، در عربده
  هاي قارچگي را در جامة  هاي رعد زند زنده داشت و جرقه

  ريخت. وحشي به دامن كوهستان مي
  )256: 1382(شاملو 

يي در كاربردي ديگرگونه از اين تكنيك شعر را بـه چنـد پـاره تقسـيم     رؤياو يا يداالله 
ا و احساس به قبـل بهـره   ه براي توسع متن و معننقط سهاز ها  كرده، كه در يكي از اين پاره

  برده است:
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  ... هان؟!
  نجواكند  كيست در من مي
  طعن يا هذيان؟

  هان!؟
 )163: 1387(رؤيايي 

كـه در ايـن    تفاوت شود؛ بااين مشاهده مي» واگذاري به مخاطب«پس در اين شيوه نوعي 
شيوه ارجاع و حركت ذهني مخاطب به گذشته و نقطة آغاز متن خواهد بود نه بـه آينـده و   

  درجهت تكميل اثر.
  
  تأكيد و تأمل بر پارة پيشين 4.6

ه به مخاطب حس ويژه، معناي خاص، نقط سهوه شاعر سعي دارد با آوردن نشانة در اين شي
يا مفهومي را القا كند كه در جريان تأمل، مكث، تفكر، و حتي بازگشت مجدد به پارة پيشين 

تـر اسـت، زيـرا دورة     شود. بسامد اين تكنيك در نوشتار شاعران نيمـايي بـيش   مشاهده مي
هاي سجاوندي در  زماني با دورة گسترش نشانه يباً در يك همشكوفايي شعر نو در ايران تقر

هاي شـاعران را تـا ايـن گسـتره      ها و نوآوري توان نخستين خلاقيت راه بوده و مي ايران هم
هـاي سـجاوندي در شـعر     مشاهده كرد. از باب نمونه، هاشمي در پژوهشـي دربـارة نشـانه   

همين القاگري حس و حالات درونـي او  ترين كاربرد هنري نشانة تعليق را در  اخوان، بيش
با بررسي شـواهدمثالي كـه آورده اسـت،     ،) كه154- 153: 1396داند (بنگريد به هاشمي  مي
تعريـف كـرد. تقريبـاً ايـن شـيوه      » القاي مكث و تأمل در پارة پيشين«توان آن را در ردة  مي

اي سبكي  شيوه بهمندانه  ترين نوع استفاده از نشانة تعليق است كه گاه از كاربردي هوش شايع
ها جملة تأكيـدي خـودش را در    تعبيرپذير خواهد بود؛ بدين معنا كه شاعر در برخي سروده

بهانة تبلور اين جمله سـروده شـده    دهد؛ گويي كه شعر به آخرين بخش از سروده جاي مي
طه از جاي نق است. بنابراين، برخي سرايندگان براي تقويت حس نهفته در اين جمله/ پاره به

ه در اين بخـش معنـاي   نقط سهكنند.  ه درجهت مكث و تمركز پارة پيشين استفاده مينقط سه
ادامه ندارد، بلكه صرفاً مخاطب را در جملة قبل متوقف خواهد كرد. درست برعكس ديگر 

البتـه   دهـد.  ه كه مخاطب را به بعد از جمله در ساخت و معنا سـوق مـي  نقط سهكاربردهاي 
در بسـياري از مـوارد   » گزينـي نشـانة ديگـر    جاي«كه اين كاربرد با كاربرد ذكر است   شايان
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اي كـه ظرفيـت    هـاي برجسـته   سويي دارد و فقط اين پژوهش سعي دارد با تفكيك پاره هم
ديگـر،   عبـارت  اي تفكيك كند. به بندي جداگانه ها را در دسته آندارند  بالاتر حسي و معنايي

  ل تقويت معناي عبارت نهايي، كه گرانيگاه شعر است، است. دنبا نگارنده در اين كاربرد به
 258عنوان يك عملكرد متداول مطرح است. او از مجموعـة   اين شيوه در شعر شاملو به

مورد اين معنا را مدنظر داشته است؛ اين رويكرد در شعر او از  129ه در نقط سهمورد كاربرد 
دانـيم؛ شـاعري كـه در     هاي تأثيرگذار مـي  رهگزا گيرد كه شاملو را شاعر تك جا نشئت مي آن
دهـد.   هاي متعددي از يـك شـعر بنـدها را بـا جملاتـي تأثيرگـذار و قـوي پايـان مـي          پاره
  نمونه:   باب  از

  زند ... كسم كه از وحشت تنهايي خود فرياد مي عابر بياباني بي
  )273: 1382(شاملو 

  كه در جايي ديگر آورده است: و يا آن
  بدانديش ستيد كه ست ديرگاهي
  ...است  نكوفته را ما خانة كوتاه دروازة

  )380(همان: 

يابـد كـه    نيز توسع مـي » ايجاد فضاي تأمل و تعمق درادامه«اين شيوه در شعر شاملو به 
شخص يا ارتباط  سمت مخاطب است؛ يعني در مواجهه با دوم معنا و مطلب به  سويه و توجه

  شود. از باب نمونه:  با ديگري نوعي تأمل و وقوف در امكانات بعدي مشاهده مي
  ـ اينك درياي ابرهاست ...

  اگر عشق نيست
  زاده را هرگز هيچ آدمي
  چنين تاب سفري اين

  نيست!
  )596(همان: 

رود؛ در جـايي كـه يكـي از     اين سنت در شعر ابتهاج نيز تاحدودي متعـادل پـيش مـي   
توان  فروغ در شعر مصدق برشمارده خواهد شد. در شعر ابتهاج مي بردهاي موردي و كمكار

  به نمونة زير اشاره كرد: 
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  فروغِ واپسينِ خندة خورشيد
  شد خاموش ...

  )86: 1378(ابتهاج 
  
  تصويرسازي 5.6

ترين اغراض شاعر در استفاده از نشانة تعليق ايجـاد فضـاي تصـوير يـا القـاي       يكي از مهم
صورت موردي و در قالب اشارات گذرا در برخي  و آوا در ذهن مخاطب است كه بهصوت 
ها بدان توجه شده است. در اين شـيوه از كاربسـت، شـاعر سـعي دارد محوريـت       پژوهش

هاي سجاوندي محـول   گري را به نشانه آفرينش تصوير را از نظام كلمات سلب و اين كنش
  توان گفت آگاهي داشته و ميكند. اخوان ثالث تاحدودي از اين ظرفيت 

هايي كه اخوان گاه براي خلق تصـاوير از آن بهـره گرفتـه علامـت      يكي ديگر از نشانه
آيد، او از اين نشـانه بـراي    كه از شواهد شعري وي برمي گونه ه] است. آننقط سهتعليق [

كـردن تكـرار اسـتفاده كـرده اسـت       ترسيم قطرات اشك، باران، و بـرف و گـاه عينـي   
  ).152: 1396(ميرهاشمي 

هـايي در ايـن كاربسـت     در آثار همة شاعران موردمطالعة اين پژوهش قـوت و ضـعف  
تـر   مـدرن نزديـك   جاست كه هرچه به شـعر پسـت   شود، اما نكتة جالب در اين مشاهده مي

تـوان توسـعاً در    گيرد. شاملو را مـي  شدت قوت مي شويم، فضا و ظرفيت عملياتي كار به مي
در شـعر او توسـعاً و   » تصويرسـازي «پويا دانست، زيرا بسـياري از كاربردهـاي   اين كاربرد 

پايـاني شـاملو را    هـاي  نقطه سه توان مي وگرنه؛ به جايگاه مؤلف استخراج شده است باتوجه
بازشـناخت.   »و تأمـل بـر پـارة پيشـين     تأكيـد «چون ابتهاج از نـوع سـنت نوشـتاري و     هم
  نمونه:  باب  از

  آهاي!
  فرش گاه است گويي به سنگ صبحاين خون 

  تپد دل خورشيد گونه مي كاين
  ... هاي آن در قطره

  )332: 1382(شاملو 
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فرش دانست.  توان بازنمايي چكيدن قطرات خون بر سنگ ها را مي نقطه  جا سه كه در اين
  اي ديگر دارد:  يا در پاره
  »... نا ... سا ـ رك«

  ضطرب مبدل گشته بودمأيوس و م اي هپچ و فرياد من ديگر به پچ
  )263: همان(

كند.  س و اضطراب بر زبان جاري ميأكه تصويرگر فريادي است كه منادي در اوج ي
گويي او زبان گويـاي ايـن    ؛در اين شيوه حميد مصدق بسيار باظرافت عمل كرده است

در  ،نمونـه از بـاب  هـايي در ارائـة آن اسـت.     دنبال موقعيت نيكي دريافته و به نشانه را به
  : آورد اي مي پاره

  شك گروهي هم در اين ترديد و
  ... رفتن ةآماد

  )38: 1386(مصدق 

اي  كه در پاره شود يا آن نقطه به مخاطب الهام مي رفتن با آوردن سه جا تصويرِ كه در اين
  كند: ه تصويرسازي مينقط سهديگر فاصلة زياد بين خود و معشوق را با 
  هست هنوز در شب من آن دو چشم روشن

  ... اگرچه فاصلة ما
  چگونه بتوان گفت؟ـ                

  هنوز با من هستـ                              
  )315(همان: 

 ؛شـود  جا مشاهده مي هاين كاركرد در شعر عبدالملكيان نيز با بسامد بالا و كاربردي ب
بـاره بـا بهـت و     يـك  كشيدن مخاطب به كه فريادهاي او براي نفس ،»مرز«يعني در شعر 

شـدن خـود را بـا     ايـن جـاخوردن و شـوكه    ،راه است مرگ هم حيرت ناكامي و احتمالاً
يي در شـعري  رؤيـا ) يـا  18: 1400كند (بنگريد به عبدالملكيان  نقطه القا و تداعي مي سه

گونـه نمـود    ها و تصوير خود از نااميدي را با نشـانة تعليـق ايـن    شدن نفس پاره اين پاره
  است: ديداري داده
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  اي ديگر؟ خامش ز چه
  برخيز و كن آزادم

  آوخ! كه درنگم كشت
  برخيز! ... كه ... افتادم ...

  بر ...      
  خيز! ...             

  )68: 1387(رؤيايي 
  
  اي ديگر ين نشانهگز جاي 6.6
ينـي ايـن   گز جـاي توان بـه   نقطه در شعر معاصر مي هاي استفاده از سه ركاربردترين شيوهاز پ
هـا   كه شاعر سعي دارد بار معنايي ديگر نشانه ؛ زمانيكردهاي ديگر اشاره  جاي نشانه هنه بنشا
 ةنقط ـ با اندكي تغيير يا توسعة معنايي برجسته كنـد. در ايـن شـيوه، سـه      نقطه وسيلة سه هرا ب

ه ندانسـته و سـعي در   گذاري ديگر موج پاياني توقف در معناي شعر را با هر علامت نشانه
ديگر،  عبارتي عاطفي متن به فراتر از زمان قرائت دارد. به ةحس و گسترش داير ةتوسعايجاد 

كـه كـاركردي    ،شـود  جـا مشـاهده مـي    هـا در ايـن   قرينة معنوي ديگر نشانه  ردپاي حذف به
دنبـال تمركـز بـر توجـه      ر كـرده هـم بـه   محذوف را پ ةنشان دومنظوره است؛ يعني هم خلأ

  پيشين است. پارةمخاطب بر 
شود، اما بخش مهمي از  كار برده مي هها ب در شعر امروز، اين نشانه گاه دركنار ديگر نشانه

(.) نقطه (!) و تعجب تر در بخش  هاي ديگر است كه بيش يني براي نشانهگز جايكاربرد آن 
تركـردن پـاره و    شاعرانه فقطيني گز جايصورت خواهد پذيرفت. پس غرض شاعر از اين 

و معنايي جملة قبل است. اين شيوه در برخـي شـاعران بـه سـنت يـا       تقويت بار احساسي
هـاي متكثـر در    كه به عاملي براي تضعيف خـوانش  تاحدي ؛شود ميتبديل اي  كاربرد كليشه

هاي  ها را در موقعيت شد و بسامد بالاي تكرار آن ديگر خوانشخواهد ديگر كاربردها مبدل 
ده كراي عمل  گيري از اين شيوه بسيار كليشه ر بهرهمشابه از اعتبار خواهد انداخت. ابتهاج د

مورد به ايـن   79اشعارش  هنقطه در مجموع كاربرد سه 155از ميان  كه تقريباً اي گونه هب ؛است
شود. در شـعر او اسـتفادة    نيمي از كاربردهاي او را شامل مي شيوه اختصاص دارد كه تقريباً

فكـري و   ةزمين ـ ابيات باعث شده است مخاطب ناقد بـه پـس   تر بيشدر   مكرر از اين جنبه
نقطه  هاي هرمنوتيكال معاني ثانويه اندكي بدبين باشد، زيرا در شعر ابتهاج جايگاه سه تحليل
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 ؛اي جاي گرفته اسـت  كليشه ةتكرارشوند يعنوان الگو ها به ها و بخش همواره در پايان پاره
و غرض را از سرايندة آن ستانده است. در  ،ل، ارادهگويي بسامد بالاي اين تكرارها قوة تحلي

نقطه  مورد كاربرد سه 258ده و او نيز از مجموعة كررتكرار عمل اين شيوه نيز شاملو بسيار پ
ديگـر   در مقايسـه بـا  يي نيـز از ايـن شـيوه    رؤيامورد از اين غرض بهره برده است.  62در 

بـا اسـتناد بـه آمـار مسـتخرج در      بـع  ت بـه تري بـرده اسـت و    بيش ةمدرن بهر شاعران پست
 ،شود كه در شاعراني چون براهني، عبـدالملكيان  خر اين پژوهش مشاهده ميأهاي مت جدول

  نمايد. فروغ مي كم و مصدق اين رويكرد كاملاً
  
  ها تقويت بار معنايي ديگر نشانه 7.6

دانست كه البتـه  ركاربردترين آن در مجموعة موارد مطالعاتي توان يكي از پ ميرا اين بخش 
 ـ  بـه  اشـاره كـرد   تـوان   كـارگيري آن مـي   هدر شعر مصدق مشاهده نشده است. در فلسـفة ب

پذيري شعر و پارة آن، استفادة مجازي از نشـانة تعليـق دركنـار نشـانة      به پايان نداشتناعتقاد 
مندي از ظرفيـت   چنين بهره و هم ،تركردن آن جهت تقويت بار هنري متن و شاعرانه ديگر به

ها. بارها  داركردن معنا و احساس در ديگر نشانه داري و تداوم در نشانة تعليق براي ادامه شك
 اين بدان دليـل  ؛جويد بهره ميه نقط سهشود كه شاعر درادامة نشانة تعجب (!) از  مشاهده مي

تر  دار و برجسته و ... از منظر سراينده ادامه ،است كه حس تعجب، فضاي حسرت، افسوس
(!!!) اجـرا  سه نشانة تعجب صورت  هنمايان شود. اين القاي معنا و حس گاهي با تكرار آن ب

داري حس ناشي از آن  ه اين برجستگي و كشنقط سهكه در قالب تركيب با  يا آناست شده 
حـاكم بـوده و شـاعر بـا     شود. درخصوص نشانة پرسش هم همين رويكـرد   نشان داده مي

چنـين حـس تعجـب، انكـار،      جواري بار معنايي اسـتفهام و هـم   مندي از اين حسن هم بهره
است به مخاطب منتقل خواهد يادشده  ةاي كه براي اين نشان و تمام معاني ثانويه ،گيري غافل

  هاي اين كاربرد فراوان است: كرد. در شعر شاملو نمونه
  ـ عابر! اي عابر!

  يس آمد از باران.ات خ جامه
  نيستت آهنگ خفتن

 ... يا نشستن در بر ياران؟

  )167: 1382(شاملو 
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يك عادت ويرايشي نيسـت   وضوح دريافت خواهد شد كه اين نشانه صرفاً هجا ب در اين
كه در شعر  شود يا آن يني نوعي تقويت بار امري در قالب استفهام مشاهده مينش همو در اين 

  يي از اين استفاده را دارد، آمده است:كه بسامد بالا ،ييرؤيا
  شايد گريز ساية بالي؟

 ... شايد طنين بانگ اذاني!

  )391: 1387(رؤيايي 

ييـد و  أصورت ضـمني را ت  هچنين الزام طنين اذان ب يني مفهوم آرزومندي و همنش همكه 
نشـانة  هـا را دركنـار    هنقط ـ سهاو  فقطجاست كه  يي آنرؤياكند. نكتة مهم در شعر  مي تأكيد

هـاي معنـايي    توان برداشـت  ها مي ) و از اين استفاده219، 200، 179ويرگول آورده (همان: 
 .كردديگري هم 

  
  سازي تكرار برجسته 8.6

هاي شعري خود به عنصـر تكـرار واژگـان و كـلام      كه شاعر در پاره در اين شيوه زماني
سازي و ايجاد حـس   رجستهه در بنقط سهصورت عام و فراگير از  هب آورد، تقريباً روي مي

 ـ     تعليق و تعميق در تكرار بهره مي وضـوح   هبرد، حتي اين مقولـه در شـعر اخـوان نيـز ب
هـاي بـرف و نيـز     از اين نشانه [در شعر برف] براي ترسيم دانه«مشاهده خواهد شد، او 

توان گفـت   مي . بنابراين،)152: 1396(ميرهاشمي » كردن تكرار استفاده كرده است عيني
يني با هربار تكـرار واژگـان از نشـانة    نش همصورت موازي و در محور  هدر شعر جديد ب

از بـاب  بـرداري خواهـد شـد.     تعليق در تعميق معنا و بار احساسي و معنايي كلام بهـره 
  آورد: براهني مي ،نمونه

  سوي ماه كه افراشته پرچم بر نور به
  ... هان بپريّد، بپريّد، بپريّد، بپرّ

  )51: 1341(براهني 

  اي از اين كاربرد در شعر شاملو: و نمونه
  ست اي هتجرب

  انگيز غم               
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  انگيز غم                        
  ... ها ها و به سال ها و به سال به سال

  )535: 1382(شاملو 
  

  عنوان شعر 9.6
راردادن آن نوعي خلـق ابهـام و   درادامة عنوان شعري آمده و شاعر سعي دارد با ق  اين نشانه

با عطف ذهني خود به ماجرايي كه درادامـه   ،جا تعليق را در مخاطب رقم بزند. شاعر در اين
آورد. البتـه در   سازي يك حس اشتياق و تفكر را در مخاطب فـراهم مـي   خواهد آمد، زمينه

هـره بـرده   سـازي ب  شاملو از اين تكنيك درجهت برجسته فقطموارد مطالعاتي اين پژوهش، 
تـوان از شـعر    مـي  ،نمونـه از باب است و در موارد ديگر اين نمونه از كاربرد مشاهده نشد. 

مـورد  هجـده  و ...» من و تو، درخـت و بـارون   «) يا 314: 1382(شاملو ...»  مثل اين است«
استفادة ديگر در شعر او ياد كرد. حتي اين نشانه در جايي در شعر شـاملو بـه خـود عنـوان     

و پيچيـدگي موضـوع    ،گـر اوج ابهـام، تعليـق    انبي ـ) كه 608شده است (همان: تبديل شعر 
  خواهد بود.

  
  پژوهش آماري هاي داده. 7

بندي  توان دسته به معاني مستخرج از آثار شاعران در كمينة مطالعاتي اين پژوهش، مي باتوجه
رد اسـتعمال بـه قـرار    تفكيك شاعر و مـوا  ك از آنان ارائه داد كه بهياي براي هر آماري ويژه

  است:  زير
كاربرد اصلي از آن بهـره   نهُ بار استفاده از اين نشانه در 258شعر شاملو درمجموع با  ـ

سـازي   برجسـته «ين آن تر كمو  »و تأمل در پارة پيشين تأكيد«ترين آن  برد كه بيش مي
 ست. نظام آماري شعر شاملو به قرار زير خواهد بود:»منادا

  احمد شاملو
  بسامد  صفحهشمارة   عنوان  رديف

  ي تكرارساز برجسته  1
ـ 194ـ 187ـ 134ـ 133ـ 74ـ 69 ـ64ـ 63

ـ 417ـ 392 ـ 391ـ 332ـ 266ـ 263ـ 198
  992ـ 981ـ 972ـ 929ـ 767ـ 595ـ 535ـ 533

24  

  2  263ـ 262  القاي صوت و پژواك در منادا  2
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  احمد شاملو

ـ 332ـ 330ـ 308ـ 263ـ 172ـ 158ـ 138  تصويرسازي  3
  13  904ـ 558ـ 470ـ 448 ـ428ـ 417

  8  404ـ 330ـ 200ـ 167ـ 127ـ 121ـ 93ـ 73  ها تقويت بار معنايي ديگر نشانه  4

  پيشين پارةو تأمل بر  تأكيد  6

ـ 89ـ 76ـ 73ـ 72ـ 53ـ 45ـ 33ـ 31ـ 27ـ 24
ـ 127ـ 126ـ 125ـ 124ـ 122ـ 113ـ 109
ـ 144ـ 141ـ 135ـ 133ـ 131ـ 129ـ 128
ـ 168ـ 167ـ 165ـ 157ـ 156ـ 146ـ 145
ـ 179ـ 178ـ 176ـ 175ـ 171ـ 170ـ 169
ـ 247ـ 243ـ 238ـ 234ـ 231ـ 218ـ 208
ـ 275ـ 273ـ 270ـ 258ـ 254ـ 250ـ 248
ـ 313ـ 306ـ 299ـ 298ـ 294ـ 285ـ 278
ـ 378ـ 372ـ 359ـ 358ـ 331ـ 330ـ 321
ـ 633ـ 621ـ 500ـ 467ـ 433ـ 393ـ 380
ـ 945ـ 923ـ 858ـ 856ـ 661ـ 660ـ 650

 1032ـ 1026ـ 1000ـ 995ـ 989ـ 954
ـ 141ـ 125ـ 120ـ 114ـ 108ـ 75ـ 72ـ 53

ـ 272ـ 262ـ 250ـ 242ـ 216ـ 198ـ 143
ـ 655ـ 596ـ 559ـ 426ـ 396ـ 293ـ 277

  1037ـ 887

129  

  اي ديگر ين نشانهگز جاي  7

ـ 91ـ 90ـ 52ـ 50ـ 45ـ 43ـ 42ـ 30ـ 29ـ 26
ـ 127 ـ124ـ 121ـ 116ـ 115ـ 112ـ 105ـ 97

ـ 163ـ 144ـ 153ـ 148ـ 131ـ 130ـ 129
ـ 191ـ 185ـ 184ـ 183ـ 181ـ 179ـ 178
ـ 201ـ 200ـ 199ـ 196ـ 195ـ 194ـ 192
ـ 236ـ 235ـ 234ـ 213ـ 209ـ 204ـ 202
ـ 262ـ 261ـ 260ـ 257ـ 256ـ 255ـ 243
ـ 293ـ 285ـ 283ـ 280ـ 270ـ 268ـ 265
ـ 340ـ 339ـ 334 ـ 333ـ 330ـ 304ـ 298
ـ 405ـ 391ـ 385ـ 381ـ 371ـ 360 ـ341
ـ 503ـ 488ـ 456ـ 435ـ 416ـ 412ـ 408
ـ 757ـ 691ـ 630ـ 623ـ 574ـ 536ـ 531

  1006ـ 864

62  

  عنوان شعر  8
ـ 425ـ 424ـ 382ـ 377ـ 327ـ 316ـ 314

ـ 631ـ 616ـ 608ـ 460ـ 458ـ455ـ 438ـ 434
  783ـ 775ـ 773ـ 740ـ 653

20  

 شـود كـه در   بار استفاده از اين نشانه مشاهده مـي  155از مجموع  در شعر ابتهاج نيز ـ
و  »يني نشانة ديگرگز جاي«ترين آن  كاربرد اصلي از آن بهره برده شده كه بيش هشت

  ست:»سازي حذف و منادا برجسته«ين آنان تر كم
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  2هوشنگ ابتهاج
 بسامد صفحه ةشمار  عنوان  رديف

  بر پارة پيشين تأكيد  1
:A 16 28ـ 

 :C21 106 ـ86 ـ57 ـ54 ـ28ـ 
:E 110  

9 

  ها تقويت بار معنايي ديگر نشانه  2

:A 16ـ160 ـ124 ـ118 ـ99 ـ86 ـ63 ـ59 ـ51 ـ32 ـ24 ـ21 ـ18 ـ 
195 

:C 34ـ67 ـ61 ـ60ـ52 ـ50 ـ48 ـ47 ـ46 ـ44 ـ40 ـ39 ـ37 ـ35 ـ 
 183 ـ126 ـ121 ـ120 ـ104 ـ88 ـ87

:D 10  

36 

  43 ـ23 ـA 18:  معنا و احساس به گذشته ةتوسع  3
:C 276  42 ـ28 ـ 

  اي ديگر ين نشانهگز جاي  4

:A 25ـ100 ـ95 ـ88 ـ85ـ 84 ـ83 ـ75 ـ67 ـ58 ـ56 ـ44 ـ35 ـ 
 164 ـ159 ـ145 ـ138 ـ118 ـ104 ـ103 ـ101

:B 94ـ 195 ـ 194 ـ 193 ـ 192 ـ191 ـ190 ـ187 ـ122 ـ99 ـ97 ـ 
  215 ـ 198

:C 18 ـ 71 ـ 69 ـ 57 ـ 55 ـ 43 ـ 39 ـ 30 ـ 28 ـ 25 ـ 22 ـ 21 ـ 19 ـ 
 ـ 116 ـ 114 ـ 105 ـ 102 ـ 100 ـ 99 ـ 98 ـ 90 ـ 83 ـ 82 ـ 79 ـ 74
 ـ 160 ـ 155 ـ 150 ـ 149 ـ 144 ـ 143 ـ 139 ـ 133 ـ 127 ـ 126 ـ 121

 335 ـ 188 ـ 182 ـ 176 ـ 171 ـ 168
:E 2966 ـ42 ـ  

79 

 2  183 ـ A 52:  تكرارسازي  برجسته  5

  تصويرسازي  6
:A 73 149 ـ 135 ـ 130 ـ 124 ـ 119 ـ 

:C 32 126 ـ 77 ـ 61 ـ 58 ـ 50ـ49 ـ 
:E 21  

14 

  واگذاري به مخاطب  7
:A 117 142 ـ 

:C 22 170 ـ 164 ـ 120 ـ 
:E 132  

7 

 C 22  1:  القاي صوت و پژواك در منادا  8

كـاربرد اصـلي مشـاهده    چهار ه در نقط سهمورد استفاده از  35در شعر حميد مصدق  ـ
توسعة معنا و «ين كاربرد آن تر كمو  »واگذاري به مخاطب«ترين آنان  شود كه بيش مي

 است: »احساس به گذشته

  حميد مصدق
  بسامد  صفحه ةشمار  عنوان  رديف

  6  711ـ 696ـ 651ـ 642ـ 315ـ 38  تصويرسازي  1
  2  705ـ 671  معنا و احساس به گذشته ةتوسع  2
  7  650ـ 606ـ 591ـ 544ـ 289ـ 88ـ 17  اي ديگر ين نشانهگز جاي  3

ـ 237ـ 205ـ 193ـ 179ـ 166ـ 145ـ 137ـ 99ـ 72ـ 17  واگذاري به مخاطب  4
  20  744ـ 716ـ 604ـ 603ـ 602ـ 529ـ 392ـ 391ـ 256ـ 241
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هشـت   شود كه ه مشاهده مينقط سهيي نيز تنوع در استفاده از رؤيادر شعر يداالله  ـ
ها  ترين آن بار استفادة آن گوياي همين موضوع است؛ بيش 87كاربرد از مجموع 

 ست:»سازي منادا برجسته«ين آنان تر كمو  »يني نشانة ديگرگز جاي«

  يداالله رؤيايي
  بسامد  صفحه ةشمار  عنوان  رديف

  6  307ـ 291ـ 260ـ117ـ 114ـ 107  سازي تكرار برجسته  1
  1  204  سازي حذف برجسته  2
  1  306  القاي صوت و پژواك در منادا  3
  8  205ـ 115ـ 105ـ 98ـ 97ـ 93ـ 68ـ26  تصويرسازي  4

ـ 219 ـ217ـ 216ـ 207ـ 206ـ 203ـ 175ـ 163ـ 134ـ 127ـ 73  بر پارة پيشين تأكيد  5
  17  408ـ 401ـ 319ـ 306ـ 284ـ 245

  11  200ـ 409ـ 391ـ 238ـ 234ـ 233ـ 215 ـ181ـ 164 141ـ 114  ها تقويت بار معنايي ديگر نشانه  6
  1  23  تقويت بار معنايي پارة پيشين  7

  اي ديگر ين نشانهگز جاي  8
ـ 124ـ 122ـ 121ـ 118ـ 103ـ101ـ 100ـ 67ـ 59ـ 57 ـ 25ـ22
ـ 226ـ 216ـ 206ـ 204ـ 202ـ 200ـ175ـ 145ـ 137ـ 127ـ 126

  550ـ 393ـ 392ـ 372ـ 368ـ 300ـ 242ـ 238ـ 232ـ 230
33  

  8  368ـ 367ـ 352ـ 238ـ 179ـ 137ـ 23  اري به مخاطبواگذ  9

جاست كـه   اي دارد. نكتة مهم در اين ه در شعر رضا براهني نيز مختصات ويژهنقط سه ـ
ديگـر  در مقايسـه بـا   براهني در كمينة مطالعاتي كه از آن در نظر گرفته شد،  مجموعاً

مـورد   29تـوان   ه از خود نشان داده و درنهايـت مـي  نقط سهي به تر كمشاعران، اقبال 
تـرين اسـتفاده مربـوط بـه رويكـرد       كاربرد دريافت. بـيش هشت استفاده از آن را در 

  ست.»كشش هجا«و  »يني نشانة ديگرگز جاي« ين آنانتر كمو  »واگذاري به مخاطب«
  3رضا براهني

 بسامد صفحه ةشمار  عنوان  رديف

  A31:   اداالقاي صوت و پژواك در من  1
:B 15 3  58 ـ 

 146 ـ 65 ـ A51:   سازي تكرار برجسته  2
:B 55 9  80 ـ 54ـ 54 ـ 56 ـ 

  واگذاري به مخاطب  3
:A49  

:B 58 113ـ 109 ـ74ـ 80 ـ84 ـ 80 ـ  
:C 54 55 ـ  

10 

 89 ـ A81:  پيشين پارةو تأمل در  تأكيد  4
:B 79  3  

 2  102ـ B 102:  تصويرسازي  6

 B 111  1:  كشش هجا  7

 A31 1:   اي ديگر ين نشانهگز جاي  8
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 92پژوهش بر روي شعر گروس عبدالملكيان است كه در  جوي اينو آخرين جست ـ
كيـد و تأمـل در پـارة    أت«ترين توجـه او بـه رويكـرد     مورد استفاده از اين نشانه بيش

  ست.»كشش هجا« ين آنانتر كمو  »پيشين
  4گروس عبدالملكيان

 بسامد صفحه ةشمار  عنوان  رديف

 ةكيد و تأمل در پارأت  1
  پيشين

:A 9 ـ 42 ـ 35 ـ 34 ـ 31 ـ 28 ـ 26 ـ 24 ـ 22 ـ 20 ـ 17 ـ 16 ـ 14ـ 11ـ 
 ـ 76 ـ 73 ـ 72 ـ 70 ـ 67 ـ 66 ـ 65 ـ 64 ـ 59 ـ 56 ـ 54 ـ 52 ـ 48 ـ 45

 82 ـ 80

:C 23 92 ـ 26 ـ 25 ـ 

:E 25 85 ـ 76 ـ 64 ـ 46 ـ 40 ـ 36 ـ 27 ـ 

:F 70  

43 

  واگذاري به مخاطب  2

:A 5 74 ـ 69 ـ 68 ـ 63 ـ 56 ـ 51 ـ 49 ـ 42 ـ 34 ـ 27 ـ  14 -9 ـ 

:B 38 63 ـ 48 ـ 47 ـ 39 ـ 

:D 12 105 ـ 79 ـ 42 ـ 36 ـ 33 ـ 27 ـ 18 ـ 15 ـ 

:E 54 71 ـ 69 ـ 68 ـ 63 ـ  
:F 100  

33 

  تصويرسازي  3
:A 18 29 ـ 

:B 87 

:D 19  
4 

  سازي تكرار برجسته  4

:A 25 67 ـ 37 ـ 

:C 75 

:D 12 24 ـ 

:E 77  

7 

  سازي حذف برجسته  5
:B86 

:D89 93 ـ  
:E67  

4 

 D93 1:  كشش هجا  6

رويكـرد هـر    توان در نظر داشت كـه اساسـاً   مي ،شده هاي ارائه بندي به تقسيم باتوجه
شاعري براساس عوامل يادشـده بـا ديگـري متفـاوت بـوده و بسـامد و تكـرار برخـي         

هـاي دورة شـكوفايي شـعر معاصـر      كاربردها در هر شاعر به اختصاصات فني و ويژگي
جاكه تصويرآفريني و رويكردهاي ديداري در گذار از شعر  ديگر، ازآن بيانِ گردد. به بازمي

شـود، در كاربسـت    هاي غيرزباني نزديـك مـي   مرزهاي نشانه مدرن به دورة پسامدرن به
تـوان   نشانة تعليق نوعي سير تكاملي از مرحلة آغازين شعر نو بـه مرحلـة كمـال را مـي    

  5مشاهده كرد.
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  گيري يجه. نت8
شده و نگـاه آمـاري بـه كمينـة مطالعـاتي ايـن پـژوهش، ايـن نتـايج           به شواهد ارائه باتوجه
  :شود مي  حاصل
هاي ويرايشـي   كدام از موارد استفاده در متن هنجار و كتاب ه هيچنقط سهدر كاركردهاي  ـ

تـوان ادعـا كـرد كـه معـاني       مـي  شود. تقريباً مشاهده نمي »مطلب ةادام« و» غيره«چون 
هـاي   توانـد در كمينـه   مستقل و زاينده اسـت و مـي   مستفاد از آن در شعر معاصر كاملاً

  است.  مطالعاتي ديگر بيش از مواردي باشد كه در پژوهش حاضر از آن ياد شده
صورت شگردهاي  هه را اعمال كرده كه برخي بنقط سهاي از  هر شاعري كاربست ويژه ـ

ي هـا  خودآگاه و برخي ديگر ناخودآگاه بروز خواهد داشت. يعني بسياري از نوشـته 
هـر   ،ديگـر  تعبيـرِ  بـه  .ها شـده اسـت   ساز خلق معاني نو در حوزة نشانه شاعران زمينه
دارد كه در شعر شـاملو و ابتهـاج   را ها سبك ويژة خود  كارگيري نشانه هشاعري در ب
  .شود تر مشاهده مي سبكي بيش ةاين استفاد

د هنري شويم كاربر در شعر معاصر هرچه از دورة مدرن به شعر پسامدرن نزديك مي ـ
كاركردهـاي  در مقايسـه بـا    »تصويرسازي«و  »واگذاري به مخاطب«اين نشانه چون 
تقويـت  «و  »يني نشانة ديگرگز جاي«يا  »كيد و تأمل بر پارة پيشينأت«معمول او چون 

، افزون خواهد شد. يعني كاربرد اين نشانه در حميد مصدق »ها بار معنايي ديگر نشانه
تـر از شـاملو و ابتهـاج     تر و شاعرانه و رضا براهني بسيار هنري ،گروس عبدالملكيان

ايـن   ،جاست كه در هر شاعر، بسته به بازة زمـاني زيسـتي او   است. نكتة مهم در اين
در شاملو هرچه بـه دفـاتر    ،نمونهاز باب  .انگيزتر خواهد شد تر و خيال كاربرد هنري

و  ،تـر  تـر، متنـوع   شـانه بـيش  شويم، كاربست هنـري ايـن ن   پاياني شعر او نزديك مي
ه نقط ـ سـه از نشـانة   باران در ققنوسدر دفتر شعري او كه  تاجايي ؛شود تر مي تكنيكي

له به روند تكاملي شاملو از شعر مـدرن  ئكند. اين مس استفاده مي» عنوان شعر«جاي  هب
  به مرز پسامدرن و نزديكي هنر او به اقليم شعر تصويري بازخواهد گشت.

و مصـدق جنبـة    ،يـايي ؤر، عبـدالملكيان  ،در شـعر براهنـي   ،اشاره شـد  كه گونه همان ـ
تـر اسـت، امـا كاربردهـاي      برجسته »تصويرسازي«و  »واگذاري به مخاطب«تكنيكال 

در شـعر   ،نمونـه از باب ديگر اين نشانه هم با رويكرد شاملو و ابتهاج متفاوت است. 
استفاده شده اسـت،   »پيشين ةكيد بر پارأت«مواضعي كه از تكنيك تر  بيشيي، در رؤيا
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 راه شود يا اين استفادة هنري هـم  نيز مشاهده مي سازي صدا و سكوت برجستهنوعي 
؛ بـدين  »هـا  يني ديگر نشانهگز جاي«در رويكرد  تداوم و تكراربا تداعي مفهوم  است

ه در شعر رؤيايي مقارن با مفهوم تكرار و دور نقط سهمعنا كه يكي از كاربردهاي مهم 
  و با عنصر حركت در ارتباط است.بوده 

ه رويكردهاي تركيبي و تلفيقي و گاه نقط سهدر برخي شاعران در كاربرد هنري نشانة  ـ
 در هوشنگ ابتهاج توسعاً ،نمونهاز باب شود.  هاي ابداعي و فردي مشاهده مي ويژگي
سـت  كشيدن ا و آه ،ه بعد از تعابيري كه دالّ بر گريستن، سكوت، باراننقط سهكاربرد 

شـود و در سـبك يـداالله     مند در تصويرسازي بازشـناخته مـي   عنوان عنصري كنش به
آميزي و تداعي صدا و تصوير در ضمن كاربردها بـروز دارد. در   رؤيايي مفهوم حس

شـود و هـر دو شـاعر     جـاي نقطـه اسـتفاده مـي     ه بهنقط سهشعر شاملو و ابتهاج گاه 
جـاي نقطـه    پايـان عبـارت بـه    ةنقط سهصورت عمومي و با يك رويكرد فراگير از  به

  د.نكن استفاده مي
ديگـر  در مقايسـه بـا   هاي ديداري  شعر حميد مصدق در استفاده از نشانه ،مجموعدر ـ

اما در تعداد استفاده از نشـانة تعليـق آمـار بـالايي      ،تر ظهور كرده است شاعران قوي
تر و بـا   مصدق بسيار شاعرانه ،منظر كيفي به شعر او بنگريم زاما اگر بخواهيم ا ،ندارد

توان شعر او را  هاي متعدد مي تر اين نشانه را دريافته است و از زاويه رويكردي هنري
 هاي نشانة سجاوندي تعليق دانست. ترين كاربست در زمرة خلاقانه

  

  ها نوشت پي
 

خوانـدن   بار براي درست كه نخستين . اين واژه برگرفته از نام محمد بن طيفور سجاوندي [است] 1
هايي بـا آب طـلا درج شـده اسـت      موارد وقف را در آن مشخص كرد. اين موارد با نشانه قرآن

  ).4050: 1381(انوري 
2 .Aاسيان: ت /B :4مشق سياه /C :آهي و راهي /D :آينه در آينه /E :ني بانگ.  

3 .A :باغ آهوان /B :ها پروانه به خطاب /C :پنجره كنار بيا.  

4. A :ها حفره /B :يانهخاورم گانة سه /C :پذيرفتن /D :پنهان ةاز پرند اي يدهو گز يادن رفتة هاي رنگ /
E :كنند مي عوض جا تاريكي در سطرها /F :نيست تازه مرگ مثل چيز هيچ.  

 ي،حسـن  يهو مرض ينيرضوان مب ،ها خانم ي،از منابع مطالعات يقتعل نشانة هاي فيش آوري جمع در. 5
  .كردند ياريپژوهش  اينرا در  نگارنده ،دانشگاه الزهرا زا
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